
غیبت و زندگي پنهاني حضرت 
مهدي )عجل الله تعالي فرجه الشریف( در چه 

قالب هایي محتمل است؟ 
اعتقـاد به امـام مهدي )عجـل الله تعالي 
فرجه الشـریف( از همـان صدر اسـلام مورد 
گرامـي  رسـول  سـوي  از  و  بـوده  توجـه 
اسـلام)ص( و ائمـة اهل البیـت )ع( همواره 

روایـات  و شـاهدش  گرفتـه  قـرار  تأكیـد  مـورد 
بسـیاري هسـتند كه از رسـول اكرم )ص( در این 
زمینـه وارد شـده اند. این دسـته از روایـات از نظر 
كثـرت و فراوانـي در حـدي هسـتند كـه مي توان 
همـة  كـه  به طـوري  تواترنـد،  حـد  در  گفـت 
 مسـلمانان، اعـم از شـیعه و اهـل سـنت، بـه اصل 
و اسـاس ایـن اندیشـه اعتقاد داشـته اند؛ گرچه در 
كیفیت بـا همدیگر اختلافاتي دارنـد. در ارتباط با 
چگونگـي غیبت امـام مهدي )ع( و تبیین روشـي 
كـه خداونـد بـراي آن حضـرت در پنهان زیسـتي 
قـرار داده، دو دیـدگاه قابـل طـرح اسـت )تاریـخ 

الغیبئ الكبـري/31(:
1. گروهـي بـر این باورنـد كه غیبت امـام )عج( 
به صـورت ناپیدایـي بـوده و جسـم آن حضـرت از 
دیده هـا پنهـان اسـت، در حالـي كـه او مـردم را 
مي بینـد ولـي مـردم او را نمي بیننـد و در عیـن 
حـال كـه گاهـي در یـك مـكان وجـود دارد، ولي 

آن مـكان از او خالـي دیـده مي شـود 
معتقـدان بـه ایـن رویكـرد، بـراي تأییـد نظریة 
خویـش، تـلاش دارنـد از احادیـث و روایـات نیـز 
بهـره گیرنـد و به آن ها استشـهاد كننـد. چنانچه 
ریان بـن صلت از امـام رضا )ع( نقـل مي كند 
كـه از آن حضـرت دربـارة امـام قائم )عج( سـؤال 
دیـده  فرمـود: جسـمش  در جـواب  امـام  شـد. 
نمي شـود و بـه اسـم خویـش نامیـده نمي شـود 
اصـول  اسـمه«  لایسـمي  و  جسـمه  »لایـري 

.)648 و  كمال الدیـن/370/2  و  كافـي/333/1 
شـده  نقـل  )ع(  صـادق  امـام  از  همچنیـن، 
اسـت كـه آن حضـرت فرمـود: امـام جسـمش از 
شـما پنهـان مي شـود )كمال الدیـن/333/2(. بـا 
این گونـه غیبـت، امـام در پناهگاهـي امن به سـر 
مي بـرد و از ظلـم سـتمگران در امـان خواهد بود. 
ایـن شـیوه از غیبـت تنهـا از راه اعجـاز الهـي 

درانتظار
مصلح

حجت الاسلام  و المسلمین محمود ملكي راد
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ممكـن و میسـور خواهـد بـود. یعنـي در حقیقـت 
پیـروان ایـن نظریـه بایـد ملتـزم شـوند كه امـام به 

نحـو اعجـاز از دیده هـا پنهـان و ناپیداسـت. 
اشـكال این دیـدگاه آن اسـت كه قبـول اعجاز در 
صورتي اسـت كه امـري از راه هاي دیگـر قابل اثبات 
نباشـد و راه منحصـر در انجـام اعجـاز باشـد. یعني 
اگـر تنهـا راه حفـظ امـام )ع( اختفاي جسـم وي از 
دیـدة مـردم باشـد، در ایـن صـورت خداونـد متعال 
ایـن معجزه را بـه منظور تحقق هـدف مهم تر انجام 
خواهـد داد، در حالـي كـه در تبییـن دیـدگاه دوم 
گفتـه مي شـود كـه راه حفـظ امـام )ع( منحصر در 
اختفـاي جسـم او از دیـد مـردم اسـت و راه دیگري 
بنابرایـن  نیـز بـراي حفـظ امـام )ع( وجـود دارد. 
روایاتـي كـه اختفـاي جسـم آن حضـرت را مطـرح 

كرده انـد، بایـد تفسـیر و توجیه شـوند. 
2. گروهـي دیگـر معتقد نـد، غیبـت امـام مهـدي 
)عـج( به صورت »ناشناسـي« اسـت نـه »ناپیدایي« 
او را مي بیننـد، ولـي وي را  جسـم. یعنـي مـردم 
نمي شناسـند. زیـرا آن حضـرت از همـان ابتـداي 
ولادت از دیده هـا مخفـي نگـه داشـته شـده اسـت. 
فقـط تعـداد اندكـي از یـاران خـاص آن حضـرت را 
دیـده بودنـد و بـه آنان نیز تأكید شـده بـود كه این 
امـر را پنهـان نگـه دارنـد. طبعـاً هـر چـه بـر زمان 
كـه  افـرادي  مي گذشـت،  بیشـتر  غیبـت صغـري 
آن حضـرت را در طفولیـت دیـده بودنـد، از دنیـا 
رحلـت مي كردنـد تـا اینكـه بـه تدریج نسـل آن ها 
منقـرض گردیـد و فـردي از آنان باقي نمانـد تا امام 
را بشناسـد و بـه دیگـران معرفـي كند و نسـل هاي 
جدیـد نیـز از طریـق ارتباط به وسـیلة نـواب خاص 
هرگـز چهـرة امـام را ندیدنـد و در نتیجـه مـردم 
بـه كلـي از شـكل و شـمایل آن حضـرت بي خبـر 
بودنـد، به طـوري كـه اگـر بـا آن حضـرت روبـه رو 
مي شـدند، ایشـان را نمي شـناختند و اگر هم كسي 
بـا وي مواجـه شـود، او را فردي همانند سـایر مردم 
مي پنـدارد و بدیـن ترتیب امـام )عـج( در هر جایي 
كـه دلخـواه اوسـت، مي توانـد زندگـي كنـد بـدون 
اینكه كسـي بـه شـخصیت حقیقي ایشـان توجهي 
داشـته باشـد. بنابراین، غیبت آن حضرت به شـكل 
»ناشناسـي« اسـت نه »ناپیدایي«. معتقـدان به این 
دیـدگاه بـر تأییـد نظریـة خویش بـه دلایلـي چند 

تمسـك جسـته اند:
الـف( روایـات: شـیخ طوسـي در كتـاب الغیبئ 
از نایـب دوم )محمد بـن عثمـان عمـري( نقل كرده 
اسـت كـه گفـت: »بـه خدا قسـم صاحـب ایـن امر 
هـر سـال در موسـم حـج حضـور دارد. مـردم را 
مي بینـد و مي شناسـد، ولـي مـردم او را مي بیننـد 
و نمي شناسـند )»والله ان صاحـب هـذا الامر یحضر 

الموسـم كل سـنئ فیـري النـاس و یعرفهـم و یرونه 
و   23 بـاب  بحارالانـوار/152/52/  یعرفونـه«؛  لا  و 

وسایل الشـیعه/135/11(.
همچنیـن، روایاتـي كـه بـر عـدم جـواز تسـمیة 
آن حضـرت دلالـت دارنـد نیـز بـر ایـن امـر دلیل و 
شـاهدند، زیـرا اگر منظـور از غیبت ناپیدایي باشـد، 
بـردن اسـم آن حضـرت،  نـام  از  ایـن صـورت  در 
كـرد،  نخواهـد  تهدیـد  را  ایشـان  وجـود  خطـري 
برخـلاف اینكه اگر منظور از غیبت ناشناسـي باشـد 
كـه در ایـن صورت بردن اسـم  آن حضـرت موجب 
افزایـش خطـر مي گـردد. زیرا اگر اسـم برده شـود و 
عنـوان و خصوصیـات حضرت شـناخته شـود، دیگر 
امنیتـي نخواهـد بـود و احتمال ضـرر و اذیـت زیاد 

شـد.  خواهد 
ب( شـواهد تاریخـي: ابوسـهل نوبختي در 
ارتبـاط بـا عـدم انتخاب خـود به عنـوان نایب خاص 
و انتقـال نیابـت بـه حسـین بن روح مي گوید: من 
شـخصي هسـتم كه بـا مخالفـان برخـورد دارم و با 
آن هـا مناظـره و گفت وگـو مي كنـم و اگر جـاي آن 
حضرت را همچون حسـین بن روح بدانم و در تنگنا 
قـرار گیرم، امـكان فاش كردن راز و نشـان دادن آن 
حضـرت در مـن بیشـتر اسـت، اما  حسـین بن روح 
چنین نیسـت و اگـر او امام را در زیـر لباس خویش 
پنهـان كـرده باشـد و خود بـا قیچي تكه تكه شـود، 
دامـان از روي امـام برنخواهد داشـت )الغیبئ/391(. 
امـام  غیبـت  كـه  اسـت  آن  بیانگـر  سـخن  ایـن 

به صـورت ناشناسـي اسـت نـه ناپیدایي. 
ج( پذیـرش ایـن دیدگاه مسـتلزم پذیـرش اعجاز 
در غیبـت آن حضـرت نمي شـود، زیـرا بـا امـكان 
ناشـناس مانـدن امـام، دیگـر نیـازي بـه ناپیدایـي 
نیسـت تـا گفته شـود ناپیدایـي ایشـان از راه اعجاز 
صـورت مي گیـرد، زیـرا اعجـاز در جایـي اسـت كه 
بـراي اثبـات حقانیت مطلبـي، تنها راه اعجاز باشـد، 
امـا در ایـن مـورد حفـظ وجـود امـام از راه دیگري، 
غیـر از ناپیدایي، ممكن اسـت. پس نیـازي به حفظ 
وي از راه اعجـاز نیسـت. بـه عبـارت دیگر، تمسـك 
بـه اعجـاز برخـلاف اصـل اسـت و آن در صورتـي 
اسـت كـه راه اثبـات امـري منحصر در اعجاز باشـد، 
در حالـي كـه راه حفـظ وجـود امـام )ع( منحصر در 
اعجـاز )ناپیدایـي( نیسـت بلكـه از راه ناشـناس نیز 

ممكن و میسـور اسـت. 
بـه نظـر نگارنـده، ایـن دو قـول )ناپیدایي جسـم( 
و  )ناشـناس بـودن امـام( كـه برگرفتـه از روایـات 
هسـتند، هـر دو ناظر بـه یك مطلب انـد و آن حفظ 
جـان امـام از خطـرات اسـت و بـا همدیگـر قابـل 
جمع انـد، زیـرا آن دسـته از روایـات كه بـر ناپیدایي 
جسـم امـام )ع( دلالـت دارنـد، بدین معني نیسـت 

غیبت امام مهدي 
)عج( به صورت 

»ناشناسي« است 
نه »ناپیدایي« 

جسم. یعني 
مردم او را 

مي بینند، ولي وي 
را نمي شناسند

33  | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامى | دورۀ سى ام |  شمارۀ2 |  زمستان 1396 |



كـه آن حضـرت در زمـان غیبـت از قواي جسـماني 
برخـوردار نباشـد و داراي جسـم مثالـي و برزخـي 
باشـد، بلكه غیبـت آن حضرت با همیـن بدن مادي 
و جسـماني اسـت. بنابرایـن، ایـن دسـته از روایـات 
را كـه دلالـت بـر عـدم امـكان رؤیـت امـام دارنـد، 
بایـد حمـل نمـود بر یك حالـت اسـتثنایي و عملي 
خارق العـاده، زیـرا بـر طبـق مصالحي كـه در غیبت 
امـام )ع( وجـود دارد، خداونـد بیـن امـام و مـردم 
حجـاب قـرار مي  دهـد تـا  مـردم نتواننـد ایشـان را 
مشـاهده كننـد. این شـیوه براي حفـظ اولیاي الهي 
از طـرف خداونـد یـك سـنت محسـوب مي شـود؛ 
چنانچـه خداونـد بـراي حفـظ جـان پیامبـرش از 
آسـیب دشمنان، او را از چشـم آنان مستور مي دارد. 
شـاهدش آیـة 9 سـورة یـس اسـت: »و جعلنـا مـن 
بیـن أیدیهـم سـداً و مـن خلفهم سـداً فأغشـیناهم 
فهـم لا یبصـرون«. براسـاس ایـن آیـه، خداوند بین 
پیامبـر )ع( و دشـمنان حجابـي قـرار داد كـه آنـان 
تـوان دیـدن آن حضـرت را نداشـتند. در بعضـي از 
روایات نقل شـده اسـت كه رسـول خدا )ص( وقتي 
دیدنـد كفار و مشـركان نسـبت به وي قصد سـوئي 
دارنـد، ایـن آیـه را خواندنـد و از نظـر آن هـا ناپدید 
شـدند. دشـمن او را ندیـد و خداونـد كیـد و شـر را 
از وي دفـع كـرد )ترجمة تفسـیر المیزان/99/17، به 
نقـل از الدرالمنثـور/258/5(. در آیـة دیگـر، خداوند 
خطـاب بـه پیامبـر )ص( مي فرمایـد: »و إذا قـرأت 
القـرآن جعلنا بینك و بیـن الذین لا یؤمنون بالآخرئ 
حجاناً مسـتوراً«: چـون قرآن را مي خوانـي، ما میان 
تـو و میان كسـاني كه بـه روز قیامت ایمـان ندارند، 

حجابي سـاتر قـرار مي دهیـم )اسـراء/45(.
در  طبرسـي  ماننـد  مفسـران  از  جمعـي 
آیـة  ذیـل  مجمع البیـان  )تفسـیر  مجمع البیـان 
45 سـورة اسـراء( و فخـر رازي در تفسـیر كبیـر 
)تفسـیر الكبیر/223/10( در شـأن نـزول ایـن آیـه 
نـازل  از مشـركان  آیـه دربـارة گروهـي  گفته انـد، 
شـده كـه پیامبـر )ص( را بـه هنگامـي كه در شـب 
قـرآن تـلاوت مي كـرد و در كنـار خانـة كعبـه نماز 
مي گـزارد، آزار مي دادنـد و او را بـا سـنگ مي زدند و 
یكـي از افـرادي كـه در صـدد برآمد تـا پیامبر )ص( 
را مـورد آزار و اذیـت قـرار دهـد همسـر ابولهب بود. 
پیامبـر )ص( فرمود: خداوند دیـدة او را از من گرفت 
و مـن را از او پنهـان كـرد )»لقـد اخـذ الله ببصرهـا 

ابن هاشـم/238/1(.  سـیره  عنـي....« 
از ایـن مـوارد برمي آیـد كـه یكـي از سـنت هاي 
الهـي بـراي حفظ جان رسـول خدا )ص( از آسـیب 
دشـمنان، مخفي كردن آن حضرت از دید دشـمنان 
بـوده اسـت. یعنـي در عین حالـي كه پیامبـر )ص( 
در میان مردم حضور جسـماني داشـت، اما در عین 

حـال بـا اعجـاز الهـي، دشـمنان قـادر به دیـدن آن 
حضرت نبودند. این سـنت در مـورد حضرت مهدي 
)عـج( بـر طبـق روایاتـي كـه مي گوینـد »لایـري 
جسـمه« نیز جـاري بـوده و اعمال مي گـردد. یعني 
در هـر نقطـه اي كـه بـا دیـدن آن حضرت بـراي او 
احتمـال خطـر وجود داشـته باشـد، در ایـن صورت 
خداونـد او را از شـر دشـمنان حفـظ مي كنـد. ایـن 
دسـته، از روایـات در واقـع بیانگـر شـیوة خاصـي از 
حفـظ امـام اسـت كـه به شـیوة عـدم رؤیت جسـم 

امـام صـورت مي گیرد. 
بیانگـر  نیـز  )ناشناسـي(  دیگـر  دسـتة  روایـات 
شـیوه اي دیگـر از حفـظ امـام از آسـیب  دشـمنان 

هسـتند. 
بنابرایـن مي تـوان گفت، خداوند بـراي حفظ  امام 
ممكن اسـت شـیوه هاي مختلفـي را به كار بـرد. گاه 
بـه نحـو پنهـان كردن جسـم امـام  از دید دشـمنان 
و گاه بـه نحـو تصـرف در درك مـردم. بـا اینكـه آن 
حضـرت را مي بیننـد و او را مشـاهده مي كننـد، اما 
او را نمي شناسـند. پـس اصـل برحفـظ امام اسـت؛ 
منتهـا شـیوه و نحـوة حفـظ بسـته به شـرایط فرق 
مي كنـد. یك دسـته از روایـات بیانگـر توصیف یك 
شـیوه اند و دسـتة دیگر بیانگر توصیف شـیوة دیگر. 
یعنـي خداونـد امـداد خویـش را شـامل حـال امام 
)عـج( كـرده و بـراي حفـظ او گاه در چشـم مـردم 
و حـس بینایـي آن هـا تصـرف مي كنـد كـه از ایـن 
حالـت در روایـات به »لایري جسـمه« تعبیر شـده 
اسـت. گاه نیـز در ادراك آن هـا تصـرف مي كنـد كه 
از ایـن حالـت در روایـات بـه »یرونـه و لایعرفونـه« 
تعبیـر شـده اسـت. بنابرایـن، بایـد گفـت هـر دو 
دسـته از روایـات بـه یـك مطلب اشـاره دارنـد و آن 
حفـظ امام از آسـیب دشـمن اسـت. منتهـا كیفیت 
حفـظ امـام دوگونـه معرفي شـده اسـت. در نتیجه 
غیبـت و پنهـان زیسـتي امـام )ع( بـا ایـن دو راهي 
كـه در روایـات به آن ها تصریح شـده اسـت، محقق 

مي شـود.
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